
 »فرهنگ مترجم«: 
اثری ماندگار و مفيد
بررسی فرهنگ مترجم عربی - فارسی اثر 

محمدحسين باتمان غليچ
199-222

جلد  دو  در  که  فارسي  ـ  عربي  مترجم  فرهنگ   . چکيده: 
غليچ  باتمان  محمدحسين  آقای  جناب  کوشش  به 
لغت‌نامه‌های  تدوين  در  ارزشمند  گامی  شده،  تدوين 
دوزبانه عربی ـ فارسی است. مقاله حاضر به معرفی اين 
فرهنگ‌های  ديگر  با  تمايزش  و  اشتراک  وجوه  و  فرهنگ 
پايان  در  می‌کند.  گوشزد  را  نکات  پاره‌ای  پرداخته،  همسان 
نيامده،  لغت‌نامه  اين  در  که  کلماتی  از  فهرستی  ارائه  با  نيز 
ارائه  جديد  لغت‌نامه‌های  تدوين  درباره  را  پیشنهادهایی 

می‌نمايد.

ـ  عربی  معاصر  فرهنگ  دوزبانه،  فرهنگ  کليدواژه: 
فارسی، فرهنگ مترجم، محمدحسين باتمان غليچ،

| آینۀ‌پژوهش  184
 |‌ سال سی‌ویکم، شمارۀ چهارم،
|‌ مـهـــــروآبـــان 1399

علی زاهد

باتمان غليچ، محمدحسين؛ فرهنگ مترجم عربی - 
فارسی؛ 2 ج، تهران: نشر ميزان، اوّل، تابستان 1396.



A Review of Arabic-Persian Dictionary of 
“Mutarjim” by Muhammad Hussein Batman 
Ghilich
Ali Zahed
Abstract: The Arabic-Persian dictionary of 
“Mutarjim”, which has been compiled in two 
volumes by Mr. Muhammad Hussein Bat-
man Ghilich, is a valuable step in compiling 
bilingual Arabic-Persian dictionaries. The 
present article introduces this dictionary and 
its commonalities and differences with other 
similar dictionaries and points out some tips. 
Finally, by providing a list of words that are not 
included in this dictionary, it offers suggestions 
on how to compile new dictionaries.
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كتاب خالد ومفيد  )معجم المترجم( 
مراجعـة لمعجـم المترجـم العـربي - الفـارسي من تأليف محمّد حسني 

باتمان غليچ
علي زاهد

الـذي صـدر  الفـارسي(   - )العـربي  المترجـم  معجـم  يعـدّ  الخلاصـة: 
ين  بجزئين من تأليف محمّد حسين باتمان غليچ خطوة قيّمة في تدو

القواميس ثنائيّة اللغة )العربيّة - الفارسيّة(.
كه  اشـترا ووجـوه  المعجـم  بهـذا  يـف  التعر  

ّ
يتـول الحـالي  والمقـال 

وتميّـزه عـن غيـره مـن المعاجـم المشـابهة، حيـث يقـوم بتأشـير بعـض 
الملاحظات في هذا المجال.

وفي ختـام المقـال يقـدّم الكاتـب قائمة ببعض الكلمات التي لم ترد في 
ين  هـذا المعجـم، مـع تقـديم بعـض المقترحـات المفيدة لَمن يـروم تدو

المعاجم الجديدة.
العـربي  اللغـة، المعجـم المعاصـر  ثنـائّي  المفـردات الأساسـيّة: المعجـم 

الفارسي، معجم المترجم، محمّد حسين باتمان غليچ.
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کـه مدتـی طولانـی در  کارآزمـودۀ بازنشسـتۀ وزارت خارجـه اسـت  آقـای باتمـان غليـچ1 از ديپلمات‌هـای 
کشورهای عربی بوده و همين پيشينه، تجربيات ارزشمندی در زمينۀ آشنایی  کاردار و رايزن در  سمت 
ی عمری را در آموزش و آموختـن زبان عربی صرف  ی بخشـيده اسـت. افزون بر ايـن، و بـا زبـان عربـی بـه و
گويشوران عرب تعامل داشته  کادميک در زمينۀ زبان عربی از نزديک هم با  کرده و علاوه بر تحصيلات آ
ی می‌تـوان ديد. چنان‌که خود می‌گويد، سـرمايۀ  کـه حاصـل ايـن تعامـل را در جای‌جـای فرهنگ و اسـت 

اصلی ايشان در تأليف اين فرهنگ عبارت بوده از: 
بيـش از چهـل سـال تجربـه و سروکارداشـتن بـا شـغل ترجمـه و زبـان عربـی، تمـاس مـداوم بـا 
عرب‌زبانان و برخورد عينی و مستقيم با زبان و اهل زبان، درک نياز واقعی و مبرم به مرجعی 
يابـی  یـی مسـتمر و بررسـی و ارز بـردی و بالاخـره پی‌جو کار حـاوی نـکات و مفاهيـم دقيـق و 

تأليفات مشابه قبلی.2

کار  ی در ضمن  کرد. و کار ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس را به صورت رسمی آغاز  او از سال 1351 
ترجمـه بـا ديـدن کلمـه يـا اصطالح تازه آن را در حاشـيۀ فرهنگ اصطلاحات معاصـر تأليف جناب دکتر 
سـيدکمال موسـوی3 يادداشـت می‌کـرد. بعـد از چنديـن سـال، در سـال 1365 حواشـی خـود را در اختيـار 
که بايد سرمشـق  دکتر موسـوی گذاشـت تا ايشـان در ويراسـت جديد فرهنگش وارد کند. کاری سـتودنی 
نويسندگان ديگر باشد. دکتر موسوی پس از انصراف از تجديد چاپ فرهنگ خود، آن يادداشت‌ها را به 
کرد که خود به نشر آنها اقدام کند. ايشان نيز از سال 1371  ی را تشويق  کرد و و گذار  آقای باتمان غليچ وا
يت‌های اداری و  کـه البته به سـبب مأمور کار تأليـف فرهنـگ را بـا تهيـۀ فيش‌هـای دسـت‌نويس آغـاز کرد 
کار بـه صورت مسـتمر و پيوسـته فراهم نيامد، اما رونـد تدوين هم دچار  سـفرهای متعـدد خارجـی امـکان 
کـرد تا آنکه نشـر ميـزان آن را در دو  ی از اوايـل دهـۀ هشـتاد بـا عزمـی جدی‌تـر کار را دنبـال  گسسـت نشـد. و
جلد در تابستان سال 1396 به چاپ رساند: جلد نخست از حرف »الف« تا »س« از صفحۀ 1 تا 1399، 

و جلد دوم از حرف »ش« تا »ی« تا شمارۀ صفحۀ مسلسل 2639. 

در ايـن فرهنـگ افـزون بـر اصطلاحـات، کلمـات عـادی و غيراصطلاحـی نيز آمده و کوشـيده شـده اسـت 
معادل‌هـای مختلفـی بـرای يـک کلمـه آورده شـود. بـرای مثـال معـادل اصطالح »رئيس بانـک مرکزی« در 
کشـوری بـه  کـم البنـك المرکـزی«. در  کشـور ديگـر »حا کشـور »محافـظ البنـك المرکـزی« اسـت و در  يـک 

يسـنده ميان دو جزء باتمان و غليچ فاصله انداخته، در   1. اگرچه بهتر اسـت اجزای کلمۀ مرکب با نیم‌فاصله تايپ شـود؛ چون خود نو
اين مقاله هم اين دو جزء با فاصله تايپ شد.

 2. فرهنگ مترجم )عربی ـ فارسی(، مقدمه، ص 12.
کارهای ارزشمند ايشان نقدی است  که قدرشان ناشناخته مانده است. از   3. ايشان از فضلای برجسته در حوزۀ زبان عربی هستند 
کرد. مرحوم احمد آرام هم در مقاله‌ای به  که بر بخش »الأعلام« لغتنامۀ معروف المنجد نوشـت و اشـتباهات فاحش آن را تصحيح 
معرفـی ايـن نقـد پرداخـت و توصيـه کـرد همـۀ کسـانی کـه بـه زبان عربـی علاقه دارند و نيز کسـانی که کتـاب المنجد را دارنـد، اين نقد 

کنند. را تهيه 
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شـهردار »عمـدة البلديـه« می‌گوينـد و جایـی »رئيـس البلديه« و اين همه در اين فرهنگ ذکر شـده اسـت. 
کـه کاربرد آنها در زبان امروزی بسـيار نادر اسـت بـه اين فرهنگ راه  واژه‌هـای منسـوخ و مهجـور عربـی هـم 

نيافته است. 

نقاط قوت
کرده است. که آن را از بهترين‌ها در نوع خود  اين فرهنگ دارای نقاط قوت فراوانی است 

کم‌غلط‌بودن اعراب و املا  ‌.1
کاری سـتودنی  که  کوشـيده متنی پيراسـته از غلط‌های اعرابی و املایی ارائه دهد  مؤلف با دقت فراوان 
وق« اسـت که معلوم اسـت تنوين آن اشـتباه 

َّ
اسـت. تنها غلط اعرابی که يافت شـد، عبارت »سالمةٌ الذ

است و بايد به حرکت ضمه بسنده کرد. در فارسی هم در ج 2، ص 874، ستون دوم »دردوزه بازی کرد« 
کرد« است. که درست آن »دودوزه بازی  آمده 

2.  به‌روز بودن 
بـه ايـن معنـی کـه در مقايسـه بـا ويراسـت دوم اثر گران‌سـنگ فرهنـگ معاصر عربی - فارسـی از آقای دکتر 
آذرتـاش آذرنـوش کلماتـی افزون‌تـر دارد. بـرای مثـال در فرهنـگ آقـای آذرنـوش تنهـا »بيماری پارکينسـون/ 
ل الاهتزازي« آمده، اما در فرهنگ مورد بحث علاوه برآوردن دو معادل »فلج 

َ
ل

َ
لغوه« به عنوان معادل »الشّ

پيری، فلج لرزشی«، انواع فلج هم ذکر شده است.4

بّـاط القـادة« ]افسـران 
ُ

يشـۀ »ضبـط«، عبـارت »رجـال الضبـط القضائـی« ]ضابطـان قضایـی[، »الضّ در ر
که در فرهنگ آقای آذرنوش نيست.  بّاط الأعوان« ]افسران جزء[ آمده 

ُ
ارشد[، »الضّ

عبارات زير هم افزون بر فرهنگ دکتر آذرنوش آمده است: 
»لائق طِبّيّاً: از نظر جسمی سالم، برخوردار از سلامت جسمی )مثلًا برای سربازی(«

يدنت« »طبيب مقيم: رز
»بطبيعة الحال: به طور طبيعی، طبيعتاً، خود به خود )= طبعاً، بالطبع(«

»علـی الطبيعـة: طبيعـی )بـرای مشـاهده، تجربـه، ...( در صحنـۀ طبيعـی، از نزديـک، بـه صـورت زنـده و 
عينی«

»محکمة ميدانية: دادگاه صحرایی«
»مَيدانی: صحرايی، سيار، عملياتی، ميدانی، عملی«

»مائدة قِمار: ميز قمار«

ل سُـفلی: نيمه‌فلجی، فلج 
َ
باعيّ/شـلل الأطـراف الأربعـة: فلـج هر چهار دسـت و پا؛ شَـل  4. شـلل جزئی/طفيـف: فلـج خفيـف؛ شـلل رُ

 دو پا(؛ شلل نِصْفی: فلج نیمۀ بدن )چپ يا راست(.
ً
نيمی از بدن )معمولا
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»مائدة مستديرة: ميزگرد«
ور: نبات«؛ 

ّ
»سُکّر بَل

»حَدَبَة: )در راهنمايی رانندگی( سـرعت‌گير، بالشـتک سـر راه )که برای 
کم‌کردن سرعت اتومبيل ايجاد می‌شود(«

»مُتَوسّطی: مديترانه‌ای«
گفتگوی تلويزيونی« »حديث مُتَلفَز: 

؟: مگـر بـه زبـان خارجـی بـا تـو حـرف زدم؟ )که  لاوَنـديِّ
ّ
متُـك بال

ّ
کَل »هـل 

حرفم را نفهميدی(«

يـا  پنجـاه  يـا  بيسـت‌و‌پنج  جشـن  مناسـبت  بـه  عربـی  کشـورهای  در 
کـه بـه »يوبيـل« معـروف  پنج‌سـالگی واقعـه‌ای جشـنی می‌گيرنـد  هفتادو
بـه معنـی عيـد  ايـن واژه در اصـل اصطلاحـی يهـودی اسـت و  اسـت. 
»جشـن  عبـارت  دو  بـه  آن  بـرای  آذرنـوش  فرهنـگ  در  اسـت.  پنجاهـه 

شـادی، عيـد پنجاهـی )يهـود(« بسـنده شـده اسـت، امـا در فرهنـگ باتمـان غليـچ عالوه بـر آنهـا نيـز آمده 
پنجمين سـالگرد؛ يوبيل ذَهَبيّ: جشـن پنجاهمين سالگرد؛ يوبيل  اسـت: »يوبيل فِضّيّ: جشـن بيسـت‌و

پنجمين سالگرد«. ماسی: جشن شصتمين يا هفتادو

گفتنی است در فرهنگ آذرنوش هم کلمات يا عباراتی آمده که در اين فرهنگ نيامده است. برای مثال 
کـه در فرهنـگ آقـای باتمـان غليچـف نـه در ذيـل مدخل‌های  »طبيـب التخديـر« ]متخصـص بيهوشـی[ 
»طبيـب« آمـده و نـه مثاًل در مدخلـی بـا عنـوان »طِـبّ التّخديـر«. البتـه مدخـل »التخديـر« آمـده اسـت. 
ی صحنـه آمـد، پديـدار  يـب: ميـدان تمريـن؛ مرکـز آمـوزش نظامـی«، »ظَهَـرَ فـي المَيـدان: رو »ميـدان التدر
شد«؛ »عقد نصف دائری: طاق نيم‌دایره‌ای« نيز نيامده است. با اين حال فرهنگ مترجم کامل‌تر است.

کلمه  3. ذکر مترادف‌های عربی 
«. چند مثال ديگر: 

َ
ل

َ
برای مثال در توضيح واژۀ »کَدّی« آمده است: »اِستَعطی، اِستَجدی، سَأ

»شَمَندَر: ]گياه‌شناسی[ چغندر )= بَنجَر، شَوَندَر(«
کاسه، جام )= صفحة، طَبّق، صحن، سلطانيّة(« جة، سُکرُجة: ديس، بشقاب، دوری،  »سُکُرُّ

کُندُرجيّ، قُندُرجيّ(« کفش‌فروش )= جَزْماتيّ،  کفش‌گر،  کفش‌دوز،  کفاش،  اء: 
ّ

»حَذ
ة(«

َ
کاما )= فارزة، فَصْلة، شَوْل »فاصلة ج فواصل: ويرگول، 

4. آوردن معادل‌های فارسی متنوع 
ـبَ )القـومُ( علـی ...: )وحشـيانه( يـورش بردنـد بـه ...، )ديوانـه‌وار( هجـوم آوردنـد بـه ... 

َ
بـرای مثـال: »تَکال
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کردنـد بـرایِ ... ،  يختنـد بـر سـرِ ... ، ازدحـام  ی آوردنـد بـه ... ، ر ، حملـه‌ور شـدند بـه ... ، بـا شـتاب رو
کردند بر سرِ... ، به جان هم افتادند برایِ ...«. کشمکش 

کـه ... ، تا يادم نرفته )بگويم که(  »علـی فِکـرة: )مصـری( راسـتی ... ، در ضمـن ... ، ضمنـاً ... ، يـادم آمد 
که ...« گفته نگذارم  که ...، نا گفته نماند  ...، نا

ـما: از ديرباز، ديرزمانی، بسی، مدت‌ها، بارها، کراراً، مستمراً، غالب اوقات )کثيراً ما، مراراً؛ 
َ
طال

َ
ـما/ل

َ
»طال

تا وقتی، تا هر زمان، مادام )که ...( )= مادام(. 
»طالما انتَظَرَ: خيلی منتظر ماند، مدت‌ها انتظار کشـيد؛ طالما خَدَم شَـعْبَه: مدت‌ها )ديرزمانی، بسـی، 

کرد«. ...( به ملت خود خدمت 
ی هم  ی هم انباشـت، رو کـرد، انبـار کرد، اندوخـت، رو گـرد آورد، انباشـته  کـرد،  سَ: انباشـت، جمـع 

َ
»کَـدّ

کرد«. کم  کرد، بر هم انباشت، به هم فشرد، مترا کرد، خرمن  کرد، تلنبار  کُپه  کرد،  يخت، توده  ر

کمک بسيار می‌کند تا به تناسب متن، معادل بيابد. کار به مترجم  اين 

يشه‌ای( در چينش مدخل‌ها  5. رعايت ترتيب الفبایی )نه ر
زِنـة، مسـتديرة،  دِيـة،  ثِقـة،  تُـؤَدَة،5 تَسـمِية،  تُـراث،  قـاد، اسـتمارة،  اتِّ آبـار،  کلماتـی ماننـد:  ترتيـب  بديـن 
يشـه‌های بئر، وقـد، أمر، ورث، وأد، وسـم/ ينشـان پيـدا می‌شـوند، نـه در ر مِيدَعَـة،6 بـه ترتيـب حـروف آغاز

سمو، وثق، ودی، وزن، دور، ودع. 

کـه همـۀ اسـتعمالات يـک کلمـه در کنار هـم ذکر می‌شـود. مثلًا  يکـی از مزايـای ترتيـب الفبایـی آن اسـت 
کلمات ذيل همه در يک جا آمده است:

طالب جامعی، طالب خارجی، طالب داخلی، طالب عسکری، طالب غیرعادی، طالب متفرِّغ جزئياً، 
يلی، طالب مُسـتَجِدّ، طالـب مُعيد، طالب 

َ
ق، طالـب مَدرَسی/مدرسـيه، طالب مسـائی/ل طالـب متفَـوِّ

ب السالم.7
ّ

ب الحرب، طُل
ّ

م/نظامی، طالب منتسَب، طالب نهاری، طالبُ يد، طُل
َ

د/منظّ مقيَّ

که در اسـتعمال واوشـان به »تاء« تبدیل شـده  کلمۀ مثال واوی و لفيف مفروق هسـت  ؤَدَة« بوده اسـت. چند  کلمه در اصل »وُ  5. اين 
اسـت. البتـه ايـن امـر سَـماعی اسـت، نـه قياسـی. از جملـه مـادۀ »و ق‌ ی« کـه کلمـات تَقیّ، تقـوی، تَقِيّة، تُقـاة از آن در اصـل بوده‌اند: 
راث بوده است. در خصوص اين تبديل در لسان العرب  ة، وُقاة؛ تَتْری در اصل بوده: وَتری؛ کلمۀ تُراث نيز در اصل وُ وَقِيّ، وَقْوی، وَقِيَّ
)ج 5، مدخـل »وتـر«( آمـده اسـت: »... وجـاؤوا تَتْـری و تَتْـرا؛ أيْ: مُتَواتِريـنَ ]پشـت سـر هـم[. التّـاءُ مُبْدَلـةٌ مِـن الواوِ )»تاء« تبديل‌شـده از 
ير يزير؟  ز  في و

ُ
 قياسـاً، إنّما هو في أشـياءَ معلومةٍ ]موارد خاص[. ألا تری أنّک لا تقول

ُ
»واو« اسـت(. قال ابنُ سِـيدَةَ: و ليس هذا البدل

فَ منها )تبديل »ت« به صورت قياسـی فقط در صيغۀ افتعل و مشـتقات آن   وما تَصَرَّ
َ

إنّما تَقيسُ علی إبدال التّاءِ من الواوِ في افتَعَل
زَنَ )که  تي بعدَها. وذلک نحوُ: اتَّ

ّ
ب تاءً، وتُدغَمُ في تاءِ افتعل ال

َ
کانتْ فاؤُه واواً )فاء الفعل حرف »و« باشـد(، فإنّ فاءَه تُقْل اسـت(، إذا 

در اصل »اِوْتَزَنَ« بوده(«.
گِـرد،  زن،  کلمـات بـه ترتيـب عبـارت اسـت از: چاه‌هـا، برافروخته‌شـدن، فـرم، ميـراث، درنـگ، نام‌گـذاری، اعتمـاد، ديـه، و  6. معانـی 

پيش‌بند.
زی، دانشجوی دانشکدۀ افسری،  زانه، دانشجو/دانش‌آموز شبانه‌رو  7. ترجمه کلمات فوق به ترتيب: دانشجو، دانشجو/دانش‌آموز رو
دانش‌آمـوز اسـتثنایی )اعـم از تيزهـوش يـا عقب‌مانـدۀ ذهنـی يـا جسـمی(، دانش‌آمـوز پاره‌وقـت )مـدارس شـبانه(، دانشـجوی ممتاز، 
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بـی« را هـم می‌افزود که به معنی »دانشـجویی« اسـت و در عبارت »الرّقم 
ّ

البتـه خـوب بـود »طالبـی« و »طُل
کار می‌رود. الطّالبيّ/الطّلابيّ« ]= شمارۀ دانشجویی[ به 

کلمات و اصطلاحات تخصصی  6. آمدن بسياری از 
کاری  صرفـاً  نـه  و  اسـت  مؤلـف  عملـی  کار  حاصـل  چـون  اسـت،  عـام  فرهنگـی  فرهنـگ  ايـن  آنکـه  بـا 
ی اصطالح يـا واژه‌ای - ولـو تخصصـی در حـوزه‌ای خـاص - را ديـده آورده اسـت.  کتابخانـه‌ای، هـر جـا و

برای نمونه و به ترتيب الفبا: 
کليسا« کشيش بزرگ  کل،  يت: ]غربی[ ]مسيحيت[ رئيس دير، راهب بزرگ، راهب  رْشِمَندِر

َ
»أ

»إيجـارٌ مِـن الباطـن: ]حقـوق[  )ملکـی را، ...( اجـارۀ فرعـی‌دادن، اجارۀ ملک توسـط مسـتأجر به مسـتأجر 
دوم يا فرعی، اجارۀ دست دوم، به دست دوم اجاره‌دادن«

ياضيات[ دوجمله‌ای، جملۀ دارای دو عدد يا علامت مثبت و منفی« ين: ]ر
َ

»ثُنائيُّ الحدّ، ذو حَدّ
»جَرَذ: ]دامپزشکی[ ورم استخوان پای اسب«

»جُنَيحَة المِشعاع: ]فنی[ پرۀ رادياتور، پرۀ شوفاژ«
کمتر از سـه درصد زغال و قابليت چکش‌خوری، آهن  کارشـده، آهن با  ف(: آهن  يَّ

َ
»حديد مُطاوِع )أو مُل

ساخته«
يمناستيک(« »حِصان ذو مَقابِض: ]ورزش[ خرک دسته‌دار )از وسائل ژ

گميت، چکيده« يمات عُليا: ]زمين‌شناسی[ استالا
َ
»حُل

»خِطاب اعتماد غير قابل للرجوع: ]اقتصادی[ ]بازرگانی[ اعتبارنامۀ غيرقابل فسخ، اِل‌سی فسخ‌ناپذير«
يقَة، صَعْو(« کوچک )= دُعْوَ »سُکسُکة، سَکسوکة: ]جانورشناسی[ سِسک، اليکايی، پرنده‌ای 

»سلطة استثنائية: ]سياسی[ اختيارات فوق‌العاده«
»سلطة تقديرية أو استنسابية، سلطة التقدير: ]سياسی[ آزادی عمل، قدرت تصميم‌گيری، حق اِعمال 

قضاوت شخصی، حق عمل به تشخيص فردی«
کتری  »سَـلفا، عقاقير سـلفا: ]غربی[ ]طب[ سـولفوناميد، انواع سـولفاميد که باعث متوقف شـدن رشـد با

می‌گردد«
کن« »سُکونی: ]فيزيک، برق[ استاتيک، ايستا، سا

کامپيوتر« کيبورد متصل به  کامپيوتر( مونيتور و  »طَرَفيات: )در 
»طبيعة مائتة: ]هنر[ )در نقاشی، ...( طبيعت بی‌جان«

»ظَهير مساعد: ]ورزش، فوتبال[ هافبک«
»عاتِق الجَمَلون: ]معماری[ تير بزرگ عمودی شيروانی، شاه‌تير )عمودی زيرسقف شيروانی(«

رودی جديـد، دانشـجو )يـا دانش‌آمـوز( ردّی )در يـک سـال تحصيلـی يـا در يـک درس(،  دانش‌آمـوز، دانشـجوی شـبانه، دانشـجوی و
زانه، خواستگار، جنگ‌طلبان، صلح‌طلبان. دانشجوی تمام‌وقت، دانشجوی پاره‌وقت، دانشجوی رو
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گاوآهن )که تيغه‌ها و چرخ‌ها به آن وصل است(« »عاتق المِحراث: ]کشاورزی[ بيم يا شانۀ 
کرومگالی، بزرگی غير عادی دست‌ها و پاها و طرح صورت« »عِظَم الأطراف: ]طب[ ا

»قاعدة: ]شيمی[: باز«

ة: ]کشتيرانی[ ميلۀ افقی دکل« يَّ »قَرِ
يگوت« شنيده‌شده، ز

ُ
گ يست‌شناسی[ تخم، تخم  »لاقِحة: ]ز

کُبي: ]فنی[ جوشکاری لب‌به‌لب« »لِحام تنا
کاربر« »مُستخدِم: ]کامپيوتر، اينترنت[: 

کـه انـگل‌وار با موجـود زندۀ ديگر همزيسـت  يـت، موجـود زنـده‌ای  يست‌شناسـی[ انـگل، پاراز »مُعايـش: ]ز
باشد«

»مِفَکّ فحص: ]فنی[ فازمتر«
فّ خانِق: ]برق[ بوبين مسدودکننده، بوبين انسداد«

َ
»مِل

»مِنهُ: )در دفتر حساب( ستون بدهکار، بدهی«
کـه نفـس يـا شـخصيت انسـان و تمايلات  هِـيَ: ]روان‌شناسـی[: نهـاد، مجموعـۀ تمااليت انسـان 

ْ
هُـوَ، ال

ْ
»ال

جنسی و شهوانی او از آن ناشی می‌شود«

7. ذکر عبارات، اصطلاحات و واژه‌های رايج محلی کشــورهای عربی )بيشــتر مصر و عراق( با اشاره يا 
بدون اشاره به محل هر يک و نيز مشخص‌کردن غیرعربی بودن آن

برای مثال: 
کاری(  »إن‌شاءالله: )در سعودی و دول خليج فارس، در پاسخ دستور، خواهش، يا طلب چيزی يا انجام 

به چشم، بسيار خوب، اطاعت می‌شود، باشد«
کلنگ روسی« کلنگ دوسر،  »أزْمَة: )مصری( 

»بَيّارَة: )فلسطينی( باغ پرتقال، باغ ميوه«
کرد، دنبال اخبار او بود« کرد، فضولی او را  ی  کنجکاو سَ عليه: )مصری( زاغ او را زد، در مورد او 

َ
»تَطَقّ

کلوچۀ ميوه‌ای، نان مربايی، پای، نوعی نان شيرينی« »تُورْنَة: )غربی( 
تبة: )سوری( مدت آموزش افسران« »دَورة اجتياز/تجاوز الرُّ

ة: )سعودی( منقل، آتشدان« »دُوَّ
گران فروخت«؛ کرد، به مشتری  گران حساب  »شَمَط البائعُ المشتريَ: )مصری( فروشنده پای مشتری 

کاغذ، ورق، برگه، ورقه« »کاغط: )مغربی( 
چّين(: )برای فروش هندوانه( به شرط چاقو« کّينِ )عاميانۀ عراقی: عَسِّ »علی السِّ

»يُحرِقُ دمَه بلا سبب )مصری(: بی‌دليل خودخوری می‌کند«
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کلمات و عبارات عاميانه با ذکر منبع آن 8. آوردن برخی 
کج بنشين و راست بگو« »اُقعُدْ أعوَج واحْچی )= احكِ( عَدِل: )عراقی( 

»اِمشي عَدِل: )عراقی( مستقيم برو، راست برو«
گـر محبوبـت از  ـه(: )مصـری( ]مَثـل[ ا

َّ
کل ـه )= لا تَلحَسْـهُ 

ُّ
کل حَسـوشْ 

ْ
کان حبيبُـک مـن العسـل مـا تَل »إن 

کجا  گربه  جنس عسـل هم باشـد، نبايد همۀ آن را يک‌جا بليسـی، )معادل:( در ديزی باز اسـت، حيای 
رفت؟«

پاشيده است« يخته‌و يخته و شلوغ‌پلوغ است، خانه ر »البَيتُ يَضربُ و يَقلِبُ: )مصری( خانه به‌هم‌ر
»حاجة حِلوة: )مصری( يک چيز خوشگل، يک چيز خوب«

کـه ...، به خيالم ...،  »حَـسَّ بالـي )تلفـظ عاميانـۀ عراقـی: حَسْـبالی(: گمان کردم، به گمانم، گمان کنم 
که ...« کردم(  خيال می‌کنم )يا 

»سلاملِک، سلام ليک: )مصری و اصل آن غربی(: سالن پذيرايی«
»شاف ما شاف: )عراقی( نديد بديد«

»شَـندي بَنـدي: )مصـری( الکـی، هميـن طـوری، الله بختکـی، تصادفـی، بـدون نظـم و حسـاب، بـدون 
فَقَ(«

َ
کَيفَمَا اتّ هدف )= 

لْ إِحْنَ نَلبِسْ: )عراقی( به هر سـازی بزنی ما می‌رقصيم، ما تابع نظر و ارادۀ شـماييم )فصيح:  »شـي تْفَصِّ
که شما ببُری ما می‌پوشيم( ه نحن نَلبِسُه = هر لباسی 

ُ
ل أيُّ شيءٍ تُفَصِّ

»طالِع مِن زُرْف الحائط: )عراقی( از زير بته به عمل آمده )تحت اللفظی: از سوراخ ديوار بيرون آمده(«
ـي جـری لـي!: )عاميانـۀ مصـری( آنچـه بـر سـرم آمـد نصيب دشـمنت بشـود! آنچه ديـدم الهی  ِ

ّ
ک عَل »عَـدُوُّ

ک علی ما جری لی(« گرگ بيابان نبيند )= عَدُوُّ
گفتيد به دور  که  يد، دور از جانتان )ساحت شما از اين  »محشوم!: )عراقی( بلا نسبت شما، اختيار دار

ک(« و مبرّا است( )= حاشا
»وَروَر: )عراقی( تپانچه، هفت تير«

 جَدّ: )مصری( شوخی می‌کنی يا جدّی می‌گويی؟ شوخيه يا جدّيه؟«
ّ

»هِزار وَل
»يا ضُنايَ، يا ضَنايَ: )مصری( پسرم!، فرزندم!«

گفتاری گرايشی اندک به لحن  9. پيروی از نثر معيار با 
کار را  کلمه مشـخص شـود. اين  گرايشـی داشـت تا معنای دقيق  به نظر می‌رسـد برخی جاها بايد چنين 
پیش‌تـر آقـای سـيدمصطفی حسـينی طباطبایـی در فرهنـگ خـود به‌خوبـی انجـام داده اسـت. فرهنگـی 
گذشـت بيـش از پنجـاه سـال از چـاپ آن، همچنـان معادل‌هـای آن تـازه و جـذاب اسـت و  کـه بـا وجـود 

کلماتش نياز است. نمونه‌ها:  همچنان هم به مدخل‌ها و 
»بِالِله عليك!: تو را به خدا، خواهش می‌کنم، بالاغيرتاً!«
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يگول، قِرتی، خودآرا، سوسول؛ شيک‌پوش، خوش‌تيپ« »غَنْدور، غُندور ج غَنادِرة: ژ
»شاجن: درۀ پر دار و درخت«
»مِشفَر: ... لب و لوچه، پوزه«

زَ مـن: از .. حالـش بـه هـم خـورد، بـالا آورد، دچـار حالـت تهـوع شـد، چِندِشـش شـد، نسـبت بـه ...  »تَقَـزَّ
کرد« احساس تنفر 

»نُکوص: ... دبه درآوردن«
گرفته است )کيپ شده( )= مشدودة(« »الماسورة مَرنوقة: ]مصری[ لوله 

10. آوردن ضرب‌المثل‌های معادل فارسی در برخی مدخل‌ها
برای مثال:

کلاغ سفيد شود؛  که سر  »لن يَحدُثَ هذا حتّی يَشيبَ الغرابُ: اين )کار، امر، الخ ..( وقتی شدنی است 
کلاغ سفيد شد، اين هم شدنی است«. گر سر  اين هرگز شدنی نيست، ا

»يَشيبُ له رأسُ الجَنين: )فلان مسأله چنان سخت و هول‌انگيز است که( ... موی سر کودک را در شکم 
کلۀ آدم برمی‌آورد«. مادر سفيد می‌کند، دود از 

يد في جَوْف الفرَا: اين يکی به همه می‌ارزد؛ همۀ مزايا در اين جمع اسـت؛ اين را داشـته باشـی   الصَّ
ُ

»کلّ
انـگار همـه چيـز را داری )همچنيـن بـه‌ازای مثل‌های فارسـی زير نيز می‌تواند باشـد: يکـی مرد جنگی به از 

که صد آمد نود هم پيش ماست(«. صد سوار/يا: چون 
ـعرةُ مِـن العَجيـن: بـه آسـانی، به‌راحتـی تمـام، بدون هيچ دردسـر، مثل آب‌خـوردن، خيلی 

َ
 الشّ

ُ
»کمـا تُسَـلّ

آسان )تحت‌اللفظی: مانند بيرون‌کشيدن مو از خمير(«.
»الحديثُ ذو شُجونٍ: حرف حرف می‌آورد، الکلام يَجُرُّ الکلامَ«.

سلِقُ أباكَ: پدرت را می‌سوزانم، پدرت را درمی‌آورم«.
َ
»أ

کـوره  ـحُ: آهـن آهـن را می‌شـکند، آهـن آهـن را از 
َ
 الحديـدُ، إنّ الحديـدَ بالحديـد يُفل

ّ
 الحديـدَ إل

ُ
»لا يَفِـلّ

درمی‌آورد، شغال بيشۀ مازندران را/نگيرد جز سگ مازندرانی«.
گذشت«. »دونَه خَرْطُ القَتادِ: ... برای رسيدن به آن از هفت‌خوان بايد 

»فلانٌ يَدهُنُ مِن قارورةٍ فارغةٍ: فلانی وعده‌های توخالی می‌دهد، خالی می‌بندد، صد سبو بسازد يکی از 
آنها دسته ندارد، وعدۀ دروغی می‌دهد«.

کـرد، نـارو زد، بـا هـر دو  کـرد، سياسـت دوپهلـو پيـش رفـت، دورويـی  يـنِ: دودوزه بـازی 
َ
عِـبَ علـی الحَبل

َ
»ل

طرف بود«.
کـه سـنگ بـزرگ بـردارد، پرتـاب نمی‌کند ]مثل:[ سـنگ بـزرگ علامت نزدن  کَبُـرَ حَجَـرُه لا يَرميـهِ: هـر  »مَـن 

است«.
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11. آوردن جملات شاهد
مثال:

در ذيل »شـاطَرَ"«: »نُشـاطِرُکم الأحزانَ: )هنگام تسـليت‌گويی( شـريک غم شـمایيم، در غمتان شـريکيم، 
ما را در غم خود شريک بدانيد«.

در ذيل »دَرّاجة«: »لا يَملِکُ درّاجةً فضلًا عن سيّارةٍ: يک دوچرخه هم ندارد چه رسد به يک اتومبيل«.
در ذيل »محسـوب«: »هو محسـوبٌ علی فلان: مورد حمايت فلانی اسـت، پارتی او فلانی اسـت، وابسـته 

به فلانی است، نورچشمی فلانی است، از نوچه‌ها )دست‌پرورده‌ها/پيروان( فلانی است«.
ذيـل »مـکان«: »مِـن الأهمّيّـة بمـکانٍ: بسـيار بـا اهميـت )اسـت(، خيلـی مهـم )اسـت(، اهميـت بسـزايی 

دارد« .
گفته  کرده و چنين  « اولًا معادل‌های آن را بر حسـب جملات به‌خوبی دسـته‌بندی  کلمۀ »أيُّ در توضيح 

است: 
کدام؟  » - )در جملۀ سؤالی( 

کدام، هر يک، هر )= أيّما(،  ـ )در جملۀ شرط( هر 
کنترلی نيست. ـ )در جملۀ منفی(: هيچ، هيچ‌گونه. لا يَخضعُ لأيِّ رقابة: تحت هيچ نظارت و 

ـ )برای تحسين و اعجاب( چه ...! عجب ...!«. محمّدٌ رجلٌ أيُّ رجلٍ: محمد عجب مردی است!«

کلمات 12. مشخص‌کردن معانی اصطلاحی 
دربارۀ واژۀ تقليد چنين آمده است:

ـ )ج تقاليد(: رسم، سنت، آيين، عرف و عادت
کاة[ کسی يا چيزی را( درآوردن، شکلک‌سازی8 ]= مُحا ـ تقليدکردن، ادا)ی 

ی ... )اثر نقاشی الخ(، شبيه‌سازی کپی‌کردن از رو کپی‌برداری،  ـ 
ـ بدلی و قلابی‌ساختن، جعل‌کردن، تقلبی‌ساختن )= تزييف(

ف( يَّ ـ )چيز( تقلبی، بدلی، غير اصلی )= مُزَ
يختن گردن )(کسی( آو ـ )چيزی را( به 

ـ )به پست يا مقامی( منصوب‌کردن )= تَولِيَة، تنصيب، تعيين(
ـ ]فقه[ تقليد )کردن از مرجع دينی در احکام شرعی(

بعضی ملاحظات
انتخـاب  چگونگـی  اسـت،  مهـم  بسـيار  و  نشـده  اشـاره  آن  بـه  فرهنـگ  ايـن  در  کـه  نکاتـی  از  يکـی   .1
مدخل‌هاسـت. نخسـتين و سـخت‌ترين مرحلـۀ تأليـف فرهنگ‌نامـه‌ و دانش‌نامه‌نويسـی گزينش مدخل 

ردن. گفته می‌شد: شکلک‌درآو 8. البته بهتر بود 
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اسـت. بـا اينکـه اسـتاد باتمـان ‌غليـچ در پايان کتاب، فهرسـتی مفصـل از منابع و مآخذ ارائـه کرده‌اند که 
شـامل: 10 فرهنگ عربی - عربی، 33 فرهنگ دوزبانۀ عربی - انگليسی/انگليسـی - عربی يا سـه زبانۀ 
عربـی - انگليسـی - فرانسـه، 8 فرهنـگ عربـی - فارسـی، 13 فرهنـگ انگليسـی - فارسـی و دو فرهنـگ 

که شيوۀ انتخاب مدخل‌ها چگونه بوده است.  فارسی به فارسی است، اما در مقدمه نگفته‌اند 

که آورده‌اند از خودشـان اسـت  نکتۀ مهم ديگری را هم ذکر نکرده‌اند و آن اينکه معادل‌ها و ترجمه‌هایی 
گرفته‌اند. بجا بود گفته می‌شد که مثلًا فرهنگ اصطلاحات معاصر دکتر آذرتاش  يا از فرهنگ‌های ديگر 
کنـار آن بـرای جانيفتـادن مدخل‌هـا اسـتفاده شـد،  گرفتـه شـد و از فالن فرهنگ‌هـا هـم در  آذرنـوش مبنـا 

که خود يافتم و در آنها نبود افزوده شد.  سپس معادل‌هایی 

کـه »منتقـد همـواره بايـد محدوديت‌هـای عملـی‌ای را کـه حجـم و  بـا آنکـه ايـن مطلـب را در نظـر داشـته‌ام 
انـدازۀ فرهنـگ و هزينه‌هـای تأليـف و تدويـن آن بـه مؤلفـان فرهنگ تحميل می‌کند در نظر داشـته باشـد. 
کـه ايـن  توصيه‌هـای منتقـدان بـرای بهبـود فعاليـت فرهنگ‌نويسـی مفيـد و ارزشـمند اسـت ... امـا زمانـی 
توصيه‌ها به شکل نقد منفی درآيد و بر مؤلفان فرهنگ خرده گرفته شود که چرا آنها را اجرا نکرده‌اند، بايد 
گاه هسـتند؟ آيا  کـه آيـا واقعـاً از نتايـج عملی راهکارهایی که ارائه می‌دهند به‌خوبی آ از منتقـدان پرسـيد 
مطمئن هستند که خود مؤلفان فرهنگ قبلًا به اين راه‌ها فکر نکرده‌اند و شايد بنا بر دلايلی آن را انتخاب 
نکرده‌اند«،9 با اين حال گمان کنم چون بسياری از مدخل‌ها و معادل‌ها پیش‌تر در لغت‌نامه‌های عربی 
کـه در تدوين  - فارسـی يـا فارسـی - عربـی آمـده و افـراد ديگـری زحمـت کشـيده‌اند، اين انتظار بجاسـت 
که مبتنی بر فرهنگ‌های پيشين است، مؤلف افزوده‌های خود را مشخص می‌کرد تا قدر  فرهنگ جديد 
که در مسـير نوشـتن لغتنامۀ عربی - فارسـی قلم زده‌اند شـناخته شـود. البته اين  کسـانی  و زحمت همۀ 
کار مرسـوم و عرف نيسـت، اما به نظر می‌رسـد بايد مرسـوم شـود تا معلوم شود در تأليف این‌گونه کتاب‌ها 
کس  چقدر از حجم اثر از آنِ مؤلف اسـت و چقدر حاصل زحمات ديگران اسـت و بدین‌سـان سـهم هر 

گسترش علم معلوم شود. در پيشبرد و 

2. فرهنـگ مترجـم عربـی - فارسـی از جملـه کتاب‌هـای مفيـد و در موضوع خود کم‌اشـتباه اسـت، اما در 
که در ذيل درج می‌شود: بررسی مفصل اين فرهنگ، مواردی را شايان ذکر ديدم 

« نوشـته شـده: بنـدر، اسـکله. درسـت اسـت کـه اصـل معنـای کلمـه هميـن 
َّ

1-2. در معنـای کلمـۀ »مُـکَل
کنـون نـام سـومين شـهر بـزرگ يمـن )بعد از صنعاء و عدن( اسـت و برای بندر کلمـۀ »ميناء« و  اسـت، امـا ا

کار می‌رود.  برای اسکله »مرفأ« به 

ری بر مقولۀ نقد فرهنگ لغت  یژه‌نامۀ نامۀ فرهنگسـتان(؛ ارديبهشـت 1392، شـمارۀ 5 و 6، »مرو  9. جعفری، زهرا؛ فرهنگ‌نويسـی )و
و مبانی آن«،  ص 78.
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کلمـۀ »حِجّـة« و جمـع آن  2-2. خـوب بـود هنـگام ذکـر دو متـرادف »عـام و حَـوْل« بـرای مدخـل »سَـنَة«، 
»حِجَـج« نيـز می‌آمـد؛ چنان‌کـه در مقابـل مدخل »حِجّة« هم تنها کلمۀ »سَـنة« را آورده‌اند و سـزا بود کلمۀ 

»عام« را هم می‌آوردند.

3-2. نوشـته شـده اسـت: »حرف أسـود ثخين: حرف سـياه درشـت؛ حرف أبيض رقيق: حرف نازک«. با 
کدام  کار می‌رود يا هر  اين توضيح معلوم نيست آيا برای حروف درشت يا همان Bold، أسود با ثخين به 
کـه بـه کار رود مفيـد معناسـت؟ همچنيـن بـرای حـروف نـازک هـم أبيـض به کار مـی‌رود، هم رقيـق يا یکی 

از آن دو؟

ل الاهتزازی« برای بيماری پارکينسـون/ لغوه آمده، هر چند اين 
َ
ـل

َ
4-2. در فرهنگ آذرنوش عبارت »الشّ

ل هـازّ« آمده 
َ
ل رُعاشـيّ أو شـل

َ
عبـارت در فرهنـگ آقـای باتمـان‌ غليـچ نيامـده اسـت، امـا بـه جـای آن »شـل

کـه در برابـر آن هـم نوشـته شـده اسـت: »پارکينسـون، فلـج پيری، فلج لرزشـی، لغوه«. آيـا آنچه آقای  اسـت 
کار می‌رود، اما در اين فرهنگ از قلم افتاده است؟  کار نمی‌رود يا به  آذرنوش آورده است الآن ديگر به 

5-2. دربارۀ کلمۀ »الماس« برخی عرب‌ها »الـ« آن را زائد می‌دانند و می‌گويند: »يوبيل ماسی«، در مقابل 
برخی »الـ« آن را جزء اصلی کلمه می‌دانند و عبارت فوق را می‌گويند: »يوبيل ألماسی«. خوب بود مؤلف 

محترم هر دو عبارت را در مدخل »يوبيل« می‌آورد.

6-2. در کلمـۀ »إغريقـي« نوشـته‌اند: »مربـوط يـا منسـوب به يونان«، خوب بود اشـاره می‌کرد که اين کلمه 
کار می‌رود. کلمۀ »يونان« به  برای اشاره به يونان باستان است و برای يونان معاصر همان 

رثوذوکس« نوشته است: »راست‌دينی، عقيدۀ درست«، در حالی که اين دو اصطلاح، 
ُ
7-2. در مدخل »أ

ترجمۀ »أرثوذوکسی« و »أرثوذوکسية« است.

« نوشته‌اند:  8-2. در معانی »عَقَّ

کرد ... ـ )فرزند نسبت به پدر و مادر( نافرمانی 

کرد ... .  گوسفند به رسم عقيقه ذبح  کرد،  ـ )پدر برای فرزند( عقيقه 

« بخواهـد معنـی عقيقه‌کردن بدهـد، حتماً با »عَـنْ« به کار مـی‌رود. بنابراین  گـر »عـقَّ کـه ا نکتـه ايـن اسـت 
گـر بـه معنـی نافرمانی‌کـردن باشـد،  کـرد و ا گفتـه می‌شـود: عَـقَّ الوالـدُ عـن ولـدِه: پـدر بـرای فرزنـدش عقيقـه 

کار می‌رود: عَقَّ الولدُ الوالدَ.  بدون »عَن« به 

کسـی عاقّ  که وقتی  که بايد در نظر داشـت و معمولًا به آن بی‌توجهی می‌کنند اين تصور اسـت  نکته‌ای 
کـه بـر عکـس اسـت و در ترکيـب »عـاقّ  کرده‌انـد، در حالـی  والديـن شـد؛ يعنـی پـدر و مـادرش او را نفريـن 
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يم، می‌گوییم: »عقَّ  گـر بخواهيم صـورت فعلی برای اين ترکيب بسـاز والدَيـن«، »والدَيـن« مفعـول اسـت. ا
کرد/حرمت پدر و مادرش را نگه نداشت. دُ والدَيهِ«؛ يعنی فرزند به پدر و مادرش بی‌احترامی 

َ
الوَل

که باشـد،  9-2. تعبير »مِن الأهمّيّةِ بمکانٍ« را هم می‌توان ذيل »أهمية« آورد و هم »مکان«. ذيل هر يک 
بايد در ذيل ديگری ارجاع داد، اما مؤلف محترم اين ترکيب را ذيل »مکان« آورده و ارجاع نداده است. 
مشابه اين ترکيب، ترکيب »مِن المستحيلِ بمکانٍ« است به معنای »کاملًا محال«، »از محالات است« 
و معادل‌هایی نظير اين. خوب بود ايشان آن را هم به دنبال »من الأهمّيّة بمکان« می‌آورد يا تذکر می‌داد 

کار می‌رود و نمونۀ ديگرش همين ترکيب است. کيد به  که اين تعبير »بمکان« برای تأ

کی« نام داشتند. در عربی اسم‌های  کی سابقاً يک کشور بودند که »چکسلوا 11-2. دو کشور چک و اسلوا
غیرعربی دسـتخوش تغييرات فراوان می‌شـوند و اعراب يا حروف آنها تغيير می‌کند. از سـوی ديگر چون 
يـم، گاه می‌شـود دو يـا سـه ضبـط از يـک اسـم در عربی به چشـم می‌خورد.  کشـورهای عربـی متعـددی دار
کـه ايـن يـک ضبـط ايـن نام اسـت و  کيا« آورده‌انـد  کی را »تشيکوسـلوفا مؤلـف محتـرم نـام کشـور چکسـلوا

کيا« است. بجا بود آن را هم ذکر می‌کردند.  ضبط ديگر آن »تشيقسلفا

کشـورها و  نکتـۀ ديگـر آنکـه جـای اَعلام/اسـم‌های خـاص در لغت‌نامـه نيسـت، امـا می‌بينيـم نـام برخـی 
که نام اين اسم‌های خاص  پايتخت آنها در کتاب حاضر آمده است. سبب را می‌توان چنين حدس زد 
رناؤوطی/أرناؤودی )آلبانيایی(، البحر 

َ
ثينا: آتن، أ

َ
يا شـيوۀ نوشتنشـان با فارسـی متفاوت اسـت. برمثال: أ

ندة )لهستان(، جورجيا )گرجستان(، 
َ
ندا/ بول

َ
يای مديترانه(، بولونيا/ بول الأبيض المتوسط/ بحر الرّوم )در

مسـا10 )اتريـش(، اليابـان  يـا )کـره(، الــمَجَر )مجارسـتان(، مُنغوليـا )مغولسـتان(، النِّ کور ـويس )سـوئز(،  السُّ
که در عربی  ندُورَة« را می‌آوردند 

َ
)ژاپن(، ولی نمی‌دانم چرا »لندن« را هم آورده‌اند. البته انتظار داشتم »ل

حـدود صدسـال پيـش بـه جـای لنـدن بـه کار می‌رفـت و گرته‌بـرداری از تلفظ فرانسـۀ پايتخت انگلسـتان 
گفته شـد نام برخی از کشـورها و شـهرها بيايد، جای نام‌های زير هم خالی  که  گر بناسـت به دليلی  بود. ا
است: إثيوبيا )اتيوپی(، البوسنة و الهِرسِک )بوسنی و هرزگوين(، سويسرا )سوئيس(، شِنقيط )نام قديم 

گاسکار(، مالطا )مالت(.  يتانی(، فِيَنّا )وين(، مدغشقر )مادا مور

که همان ماشين پژو خودمان است می‌آورد. به مناسبت، بد نبود »بيجو« را هم 

پيشنهاد بنده اين است که نويسندۀ محترم در چاپ بعدی فهرستی از نام همۀ کشورها و پايتخت‌های 
کار دو فايده دارد:  آنها را به صورت ضميمه بياورد. اين 

کـه بگردد ببيند مثاًل اروگوئه را چگونه می‌نويسـند کم  الـف( زحمـت خواننـده بـرای جسـتجو در اينترنـت 
می‌شود و درمیي‌ابد آن را »الأوروغوای« می‌نويسند.

که وارد عربی شده و مانده است. کشور در زبان اسلاو است  10. تلفظ اين 
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کشورهای حاشيۀ  کدام بی »الف« و »لام«. مثلًا در  کار می‌رود و  کدام يک از آنها با »الـ« به  ب( می‌فهمد 
خليـج فـارس نـام الکويـت، العـراق، اليمـن بـا »الــ« بـه کار می‌رود و کشـورهای ذيـل بدون »الـف« و »لام«: 

قطر، بحرين، عُمان.11

3. مؤلف محترم در بخش »راهنمای استفاده از فرهنگ« نوشته‌ است: 
همزه هر جای واژه بيايد و به هر شکلی نوشته شود، با آن مانند الف لينه )ا( برخورد می‌شود، 

کرسی ياء و يا به‌تنهایی مستقل نوشته شود. کرسی واو داشته باشد يا  که  اعم از آن 

کـه بـا »مـا« آغـاز می‌شـود. در  کنـار کلماتـی آورده ‌اسـت  کـه بـا »مـؤ« شـروع می‌شـوند در  از ایـن‌رو کلماتـی را 
د ... مات. در  نتیجه اين ترتيب را شـاهديم: مُؤاتٍ، مائج، مؤاخاة، مؤاخذة، مائد، مؤاسـاة ... مَآب، مؤبَّ
گر بخواهيم  گـر هم غريب نباشـد، دسـت‌کم نارساسـت و ديرياب. برای نمونـه ا کـه چنيـن ترتيبـی ا حالـی 
که با »مؤ«  کلماتی  کنيم، می‌بينيم بعد از »ماسحة« آمده است. بهتر بود نخست همۀ  »مؤسسة« را پيدا 

کلماتِ با سرآغاز »ما« می‌آمد. شروع می‌شود ذکر می‌شد، سپس 

4. بجاست ذيل برخی از مدخل‌ها، کلمات و اصطلاحات ديگر هم ذکر شود. نيز چند مدخل نيز افزوده 
گستردگی فوق‌العادۀ زبان عربی واقعاً احاطه به همۀ آنچه روزانه به اين زبان نوشته  شود. البته به سبب 

گروه هم برنمی‌آيد، چه رسد به يک فرد.  گفته می‌شود، از عهدۀ يک  يا 

بـا ايـن همـه برخـی از نمونه‌هـا را کـه در طی سـال‌ها ترجمه گرد آورده‌ام در اينجا ذکر می‌کنم که بد نيسـت 
ياد است. برای طولانی‌نشدن مقاله اندکی را  در چاپ/ويراست بعدی فرهنگ افزوده شود. البته موارد ز

می‌آورم. اين موارد به دو صورت است: الف( مدخلی اضافه شود. ب( مدخلی تکميل شود.

الف( اضافه‌کردن مدخل
افزودنیمدخل

کار، برنامه‌ها، فهرست12 أجِندَة دستور 

مشاورهإرشاد

کسسوارات تزئيناتإ

 11. شـايان ذکـر اسـت کـه نـام ايـن کشـور عُمـان بـدون تشـديد »ميم« اسـت، ولی در فارسـی بـه صورت عُمّان بـه کار می‌رود که نادرسـت 
است.

که عيناً وارد عربی شده است. اکنون چند مثال: کلمه همان Agenda انگليسی است   12. اين 
کشورهای بيست قرار می‌گيرد.  کار  ـ »المُناخُ يَدخل أجِندةَ العِشرينَ«: آب و هوا در دستور 

 أجِنـدةَ الحرکـةِ الأصوليّـةِ المسـيحيّةِ«: دولـت بـوش بايد برنامه‌های جريان بنيادگرای مسـيحی را اجرا 
َ

ـذ  لإدارة بـوش أنْ تُنفِّ
َ

ـ »و کان لا بُـدّ
می‌کرد. 

کـه در بيـروت و دبـی و اَمّـان ]پايتخـت اردن[ برگـزار  تـي تُقـامُ فـي لبنـانَ و دُبَـي و عَمّـان«: فهرسـت همايش‌هایـی 
ّ
جِنـدةُ المؤتَمَراتِ ال

َ
ـ »أ

می‌شود.
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عبة البزلِ الخشبيّةِ«: اسباب‌بازی پازل چوبیبَزِل
ُ
پازل. »ل

گوگل تِرند/تريند رُ ترندَ جوجل«: در صدر ترندهای 
َ

ترند )در شبکه‌های اجتماعی(. »يتصدّ
قرار دارد. »اِستَحْوَذَ علی التّريند«: ترند شد.

شْ لي« يک تک‌زنگ به من بزنترميش  تک‌زنگ )با تلفن(. »رَمِّ

هاشورزدنتَهشير

خة
ّ

دستگاه فِرِزجَل

ي الاحتياجات  ذو
معلولانالخاصة

يج زاج/زجزاج13 گز يگزا ز

ايدزسيدا

فيزيوتراپیالفيزياء العِلاجية

قرون وسطایی. مُمارَسات قروسطية: رفتارهای قرون وسطاییقُروسطِيّة

نخودچیقضامة

ة
َ

کالای ماه رمضان قُفّ يع سبد  يعُ قُفّةِ رمضانَ علی المحتاجين«: توز کالا. »تَوز سبد 
در ميان نيازمندان14

بوم نقاشیقُماشة الرسم

ب‌بافیالکروشية
ّ

قل

سنگ‌تراشیمَحجَرة

شجره‌نامهمَشجَرَة

به استحضار می‌رساندنُفيدکم بـ/نُفيدکم علماً بـ: 

ورودی. »واصلة USB«: ورودی USBواصلة

لا/لن يَعدو15 )در مدخل 
چيزی نيست جز. بيش از ... نيست. صرفاً. عدو( 

رده‌ اسـت، امـا چون خود ايـن اصطلاح هم به کار می‌رود، ذکر آن بايسـته  يگـزاگ را هـم آو ج« ز  13. البتـه مؤلـف محتـرم ذيـل مدخـل »تَعَـرُّ
بود.

يعُ سِـتّةِ آلافِ طَرْدٍ غذائيٍّ  کار می‌رود. در عراق »طرد« اسـتعمال می‌شـود. نمونه: »تَوز يا در کشـورهای مغرب عربی به  گو  14. اين کلمه 
يع شش‌هزار بستۀ غذایی در ميان خانواده‌های محروم. سَرِ العفيفةِ«: توز

ُ
لِصالح الأ

برد است. اکنون   کذا و معادل انگليسی آن: is nothing more than. اين فعل بسيار هم پرکار
ّ

 15. مترادف عربی آن می‌شود: ليس هو إل
کار رفته است:  که در آن چنين تعبيری به  چند جمله 

إنّ مـا قـد يَنشـأ لـن يَعـدُوَ كونَـه قاعـدةً لإسـرائيلَ ونفوذَهـا«: آنچـه ممکـن اسـت ايجاد شـود چيزی نيسـت جـز پايگاهی برای اسـرائيل و  ـ »و
نفوذ آن.

رةً«: آنچه سازمان بدان دست زد چيزی جز مانور نيست/مانوری بيش نيست. ـ »ما أقدَمَتْ عليه المنظّمةُ لا يعدو أن يکونَ مُناوَ
فظِ«: مسئله چيزی بيش از تنوع و تغيير در الفاظ نيست.

ّ
يعِ والتّغيير في الل ـ »إنّ الأمرَ لا يعدو أنْ كيونَ مِن باب التّنو

 دائمـةٍ مأمونـةٍ«: مفادش 
َ

يـرُ بدائـل تـاً إلـى أنْ يَتِـمّ تطو
َ
يّـةِ لا يعـدو أنْ كيونَ إجـراءً مؤقّ ـ »مُفادُهـا أنّ اسـتخدامَ مركّبـاتِ الكربـون الهيدروفلور

که جايگزين‌های دائمی و سالم ايجاد شود. کربن صرفاً اقدامی موقت است تا وقتی  کاربست ترکيبات هيدروفلورو  که  اين است 
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ب( تکميل مدخل
تکميل‌کنندهمدخل

بهادادن، توجه‌کردن. »يَجِبُ احتضانُ الشّبابِ«: بايد به جوانان بها داد.احتضان

خری
ُ
در پايان برخی نامه‌های اداری به معنی: توضيحات/ملاحظاتأ

إدخال

 المريضِ بِناءً على أمرِ الإدخالِ الصّادرِ عن طبيبٍ 
ُ

بستری‌کردن. يَتِمُّ إدخال
لِ: بستری‌کردن بيمار بنا به  مختصٍّ في المستشفى أو طبيبِ الإسعاف المُخَوَّ
دستور دکتر متخصص بيمارستان يا دکتر دارای مجوز آمبولانس/امداد انجام 

می‌شود.

اعيانی )مقابل عرصه(أعيان

مجازی. »الفضاء الافتراضيّ«: فضای مجازی. »يَضربون الفضاءَ الافتراضيَّ افتراضی
«: فضای مجازی اسرائيل را هک می‌کنند. الإسرائيليَّ

ّ
 أن إل

ّ
 أن« به معنی بی‌درنگ است. مثلًا: »ما هي إل

ّ
 أن/ما هي إل

ّ
ترکيب »ما هو إل

گفت. قالت«: بی‌درنگ 

لتزام الوظيفي کاریالا لتزام الوظيفيّ«: ميزان وجدان  کاری. »درجة الا وجدان 

رزدن تحريم‌های آمريکاالتفاف رزدن. »التفافاً علی العقوبات الأمريکيّة«: برای دو دو

ثرائية لا مَنهَجِيّة/الإ
ّ
لا منهجيّة«: فعاليت‌های فوق برنامهال

ّ
فوق برنامه. »الأنشِطَة ال

حراست. »مکتبُ أمنِ الجامعة«: دفتر حراست دانشگاهأمْن

آلايندگی. »معيار الانبعاثات: EURO 5«: استاندارد آلايندگی يورو 5اِنبِعاث

فونتبُنْط

قبض، رسيد. »بيان الدّفع«: قبض پرداختبيان

عمليات. »مدير التّشغيل والصّيانة«: مدير عمليات و نگهداریتشغيل

گره‌چينیتعشيق
گرفت. »تَمّ علی يده«: به دست او انجام شد.تَمَّ انجام شد. صورت 

جامعه‌پذيریالتّنشِئة الاجتماعية

وجين سازش ميان زوجينتوافُق الزَّ

ک‌اندازجاروف خا

جغرافيای شهریجغرافيا حَضَريّة

د ل النساء نسبةً جيّدةً مِن هؤلاءِ بطبيعة الحالِ«: طبيعتاً جَيِّ قابل ملاحظه. »تُشکِّ
زنان نسبت/درصد قابل ملاحظه‌ای از آنان را تشکيل می‌دهند.

که چطور اين می‌تواند صرفاً يک اتفاق باشد؟ دَ مُصادَفةٍ؟«: مقصودم اين است  يكف أنَّ هذا لا يعدو أنْ كيونَ مُجرَّ ـ »أعني، 
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الحالة الاجتماعية
ج،  گزينۀ »أعزب، مُتَزَوِّ وضعيت ازدواج. در فرم‌های تعيين وضعيت شغلی چهار 

که ترجمۀ آنها به ترتيب چنين است: مجرد، متأهل،  رمَل« وجود دارد 
َ
ق، أ

َّ
مُطَل

طلاق‌داده‌شده، بيوه.

جای چيزی. »حافظة موبايل«: جلد/قاب موبايل؛ نگهدارنده در »مواد حافظة«حافظة

کردن سايت‌های پورنوحَجْب فيلترکردن. »حَجْبُ المواقعِ الإباحيّةِ«: فيلتر 

مَنية للبحث«: محدودۀ زمانی پژوهشحدود محدوده. »الحدود الزَّ

مراقبت‌کردن، به ... توجه‌کردن. »قُمْ بحماية العينَينِ دائماً«: هميشه حواست به حماية
چشمانت باشد.

خادم
که در انگليسی  يس خدماتی. »دعم خادم التحقق من العنوان«  يس يا سرو سرو

يس  يند: »Verification Service (AVS) Address«؛ يعنی: دارای سرو می‌گو
اطمينان از نشانی/تصديق نشانی.

رنکردنی.خُرافی رنکردنی. »أسعار خرافيّة«: قيمت‌های باو باو

بستری‌شدن. »إجراءات دخول المريض إلى المستشفى«: اقدامات بستری‌شدن دخول
بيمار در بيمارستان

ة: غلتکدَرفَلَ
َ
دَرفَل

ريّ ري الثمانية: يک‌هشتم نهاییدَو دو

يس آشپزخانهدولاب يس. »دولاب المطبخ«: سرو سرو

کاء المنظوميّ
َّ

هوش سيستمیالذ

تثنيۀ ذاتذَواتا/ذَواتَي

سياه قلمرسم تخطيطی/مجمل

فلوشيپزَمالة

سايه روشنشِبْه ظلّ

مْت الانتخابی پايان تبليغات انتخابیالصَّ

وَر البلاغية صور خيالالصُّ

صورت وضعيت بيمارطَبلة

الحُمولة الطنّيّة: تناژطُنّ

ترانزيتعابر

خدمتکار زن در خانه )کُلفَت(. »عاملة إثيوبية هرِبت من منزل مخدوميها«: يک عاملة
کرد. پيایی از منزل اربابش فرار  خدمتکار اتيو



184  آینۀ‌پژوهش
سال سی‌ویکم، شمارۀ‌چهــــــارم، مهـــــروآبـــــان 1399

تابکررسی بنقدو
 مفيدو ماندگار ریث ا مترجم«: »فرهنگ 217

ما عَدَد ...؟

لِ  ها بمُحَوِّ
ُ
تي يُمكِنُ تَوصيل

ّ
چند؛ چندم؛ چندمين. »ما عددُ الأجهِزةِ ال

 Bluetoothللكَمبيوتر الشّخصيِّ في وقتٍ واحدٍ؟«: چند دستگاه را همزمان 
کرد؟ »ما عددُ الرئيس ترامب؟«:  کامپيوتر شخصی وصل  می‌توان با بلوتوث به 
ترامپ چندمين رئيس جمهور )آمريکا( است؟ »ما عددُ سورة الرّعدِ؟«: سورۀ 

رعد سورۀ چندم )قرآن( است؟

العمر الافتراضيّ

عمر مفيد )برای دستگاه(. عمر عادی/طبيعی )برای جاندار(. »العُمرُ الافتراضيُّ 
شهُرٍ«: عمر طبيعی اين حشره شش تا نه ماه است.

َ
لهذه الحشرةِ 6 إلی 9 أ

حليقِ«: عمر مفيد   للطّائراتِ هو 25 عاماً تقريباً مِن التَّ  العمرُ الافتراضيُّ
ُ

»يُعَدّ
هواپيماها تقريباً 25 سال از زمان پرواز است.

روکش. »بحاجةٍ إلی فَرْشةٍ إِسفلتيّةٍ جديدةٍ«: به روکش اسفالت جديدی نياز فَرْشة
دارد.

پسابالفَضَلات السّائلة

پف‌کردن. »تَفور الخميرةُ؛«:  خمير پف می‌کند. »الخميرة الـمَفُورَة«: خمير فَوَران
پف‌کرده

روضه‌خوان/مداحقارئ المقتلِ الحسَينيّ

د«: خط نسخه، نَسْخ نسبتاً خوب قريب نسبتاً. »خطُّ المخطوطةِ نَسْخٌ قريبٌ إلی الجيِّ
است.

کادِ
ْ
کردی.بِال واقعاً. »أنتَ بالکاد صَدَمتَني«: تو واقعاً مرا شوکه 

انبردستکَمّاشة

کَون
ياضةَ«: دچار  کونَنا لا نُمارِسُ الرّ . »نُصابُ بالخمُول  نَّ

َ
کَونَهُ به معنی لِ کَونَها يا 

رزش نمی‌کنيم. در اصل »لِکَونها/لِکَونه« بوده و چون  يرا و يم؛ ز کسلی می‌شو
»لام« آن حذف شده، منصوب به نَزْع خافض شده است.

رةِ«: حضور لدی
َ
تر(. »لدی مَحکَمةِ دُبَي الابتدائيّةِ الموقّ حضور )در نامه به مقام بالا

دادگاه بدوی محترم دبی	

کان سَـ/ کانَ سَـ/إن  ما إنْ 
کان سَـ ما إذا 

آيا؛ آيا می‌خواهد. بخواهد.16

 16. چند مثال:
 المطـروحَ هـو مـا إنْ كان سـيختارُ رضا عـارف التنافـسَ مـع روحانـي«: امـا پرسـش مطـرح ايـن اسـت: آيـا عـارف بـا روحانـی 

َ
ـ »لكـنَّ السـؤال

کرد يا نه؟ رقابت خواهد 
ذي بإمكانك الوثوقُ في كلمته«: ماشين را با دقت 

ّ
كُنتَ سَتَشتري السّيّارةَ مِن أحدِ أقاربِك وال  إنْ 

ّ
رٍ، إل

َ
ـ »اِفحَصِ السّيّارةَ بحِرْصٍ وحَذ

که به حرفش اعتماد داری. يشانت بخری  کن، مگر اينکه بخواهی از يکی از خو کن/چک  يابی  و احتياط ارز
کانَ سيَنجَحُ في الاختبارِ«: نمی‌دانم در امتحان قبول می‌شود )يا نه(. ـ »لا أدري ما إذا 

يستْ سَهْلةً، خُصوصاً إنْ كنتَ ستشتري النّظّارةَ عَبْرَ الِإنترنتِ، ما يَعني أنّه 
َ
ةً ل ـ »اختيارُ أفضلِ نَظّارةِ شمسٍ مُناسِبَةٍ لكَ قد تكونُ مُهِمَّ

گر  يژه ا لن تكونَ لديك فرصةٌ لِلتّجرِبة«: انتخاب بهترين عينک آفتابی که مناسـب شـما باشـد شـايد کار چندان راحتی نباشـد، به‌و
يد. که در اين صورت فرصتی هم برای امتحان آن ندار بخواهيد عينک را اينترنتی بخريد 

كان سيذهبُ باتّجاهِ نفسِ طريقي أم لا«: جرأت نکردم از راننده بپرسم همين مسير من را می‌رود يا نه.  السّائقَ إنْ 
َ

جرُؤْ أنْ أسأل
َ
ـ »لمْ أ
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کاملًا/به‌طورکاملمَرّة مَرّة:  ْـ بِال

ج یع‌کننده/ساقی )مواد مخدر(مروِّ توز

جة
َ
يافت زباله‌های مُعال کارخانۀ باز بة«: 

ْ
ل فايات الصَّ جَة النُّ

َ
يافت. »مَعمَل معال باز

سخت.

که به معنی مُقارَبة کالا عبارت »مقاربة الـمُنتَج« آمده  مقايسه. در سايت‌های فروش 
کالا/محصول با محصولات/کالاهای ديگر است مقايسۀ 

مِمّا
صلِحَ سيّارتي مِمّا سَيَستَغرقُ أسبوعاً ممّا يعني أنه لا يُمکِنُني 

ُ
که. »يَجِبُ أنْ أ

کشيد؛ يعنی  که يک هفته طول خواهد  کنم  السّفرُ«: بايد ماشينم را تعمير 
نمی‌توانم به مسافرت بروم.

عْر س الشَّ ِ
ّ
س/مُمَل ِ

ّ
بابيليس )برای نرم‌کردن مو(مُمَل

بی‌طرفانه/بی‌طرف‌بودن. »أدْعِياء الـمَوضوعيّة«: مدعيان بی‌طرفی.مَوضوعيّ/مَوضوعيّة

يزيت. »عنده زحمةُ مواعيدَ«: مَوعِد يزيت. »الفحص بدون موعد«: معاينه بدون و و
گير می‌آيد. خيلی سرش شلوغ است؛ نوبتش سخت 

مَوقِع/موطِن
مورد. »مواقع السؤال في القرآن«: موارد پرسش در قرآن. »المُوازَنةُ بين النقد 

في مَواطِنِ النّقدِ والإشادةِ في مَواطنِ الإشادةِ«: ايجاد تعادل ميان نقد در موارد 
قابل نقد و ستودن در موارد قابل ستايش. 

دستور جلسهنظام العمل

يزنموذج يل«: فيش وار فيش. »نموذج التحو

]مثلًا فرش[ تُل نمی‌شودلا يوبَرُ

رة يقه اسکیياقة مُدَوَّ

سخن پايانی
آنچـه در نقـد مترجـم عربـی - فارسـی آمـد، نـه خرده‌گيری و عيبي‌ابی که نظراتی بـرای اصلاح اين کتاب 

 مَعايبُه«.17
َ

نْ تُعَدّ
َ
مَرءُ نُبْلًا أ

ْ
گران‌سنگ است و »کَفَی ال

به نظر نويسـندۀ اين سـطور با تدوين اين فرهنگ ديگر به نوشـتن فرهنگ‌های عام عربی - فارسـی نيازی 
کـه فرهنگ‌نامۀ عربی - فارسـی نوشـته‌اند و لغاتی  يْـدِ فـي جَـوف الفـرا«. کسـانی   الصَّ

ُ
کـه »کُلّ نيسـت؛ چرا

گرد آورده‌اند، پيشـنهاد می‌کنم با لغات مندرج در فرهنگ حاضر تطبيق دهند. قطعاً مواردی هسـت  را 
کـه آمـده اسـت. آن مـوارد ذکرنشـده را بـه صـورت  کـه در فرهنـگ مترجـم نيامـده، امـا بی‌شـمار هـم هسـت 
»ذيل« يا »مسـتدرک« بنگارند و چنان‌که مؤلف خود يک بار مسـتدرکات خويش را به آقای دکتر موسـوی 
داده بـود، ايـن اثـر را متعلـق بـه همـگان بپندارنـد تـا پـس از چنـدی لغت‌نامـه‌ای کامـل برای فارسـی‌زبانانِ 

که به شماره  که بتوان شمرد، نه آنقدر فراوان   17. در شرافت انسان همين بس که عيوبش قابل شمارش باشد ]= آن‌چنان اندک باشد 
نيايد[. 
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علاقه‌مند به زبان عربی فراهم شود.

کننـد و  بجاسـت مترجـم محتـرم هـم بـار ديگـر فرهنگ‌هـای عربـی - فارسـی معاصـر را بـا ايـن ديـد تـورق 
کنند. که از قلم افتاده است درج  مدخل‌هایی را 

گمان کنم از اين به بعد کار فعالان عرصۀ لغتنامه‌نويسی دوزبانۀ عربی - فارسی بايد تکميل اين فرهنگ 
کار روزنامه‌ای عربی يا سـايتی عربی ديده شـود. مثلًا روزنامۀ  باشـد، نه نوشـتن دوبارۀ فرهنگ. برای اين 
الأهـرام مصـر يـا سـايت الجزیـرة و کلمات، تعبيـرات، اصطلاحـات و ضرب‌المثل‌های آنهـا فيش‌برداری 
گانه يادداشـت  شـود و بـا فرهنـگ مترجـم اسـتاد باتمـان غليـچ تطبيـق داده شـود. هر چـه در آن نبود، جدا
و هر سـال، تکمله‌ای بر اين فرهنگ نوشـته شـود. بدين‌سـان  چنان‌که فرهنگ Webster هر سـال ويرايش 
می‌شـود و کلماتـی جديـد بـدان اضافـه می‌شـود، مـا نيـز در فارسـی فرهنگ بـه‌روز عربی - فارسـی خواهيم 

داشت. 

يم و  نکتۀ ديگر آنکه در حوزۀ لغتنامه‌نويسیِ عربی - فارسی يا فارسی - عربی هنوز کمبودهای جدی دار
کند.  يادی پر  فرهنگ مترجم تنها توانسته جای خالی فرهنگ عمومی دوزبانۀ عربی - فارسی را تا حدّ ز

کار دارد عبارتند از: که در فرهنگ‌نويسی بسيار جای  آن عرصه‌هایی 
کامل دوزبانۀ عمومی فارسی - عربی الف( فرهنگ 

ب( فرهنگ جملات و اسلوب‌های فارسی - عربی عمومی
ج( فرهنگ دوزبانۀ عربی - فارسی و فارسی - عربی تخصصی

د( نوشـتن يـا غنی‌کـردن فرهنگ‌هـای موجـود از واژگان عربـیِ مـورد اسـتعمال در کشـورهای مغـرب عربـی 
يتانی، سومالی( )مغرب، تونس، ليبی، الجزاير، مور

توضيـح آنکـه فرهنگ‌هـای دوزبانـۀ عربـی - فارسـی از دو جهـت پـا به‌پـای تحـولات زبـان عربـی نبودنـد و 
نيستند:

کـه در فرهنـگ مترجـم آمده اسـت، چه‌بسـا آخرين آنهـا مربوط به  الـف( فاصلـۀ زمانـی؛ يعنـی مثاًل لغاتـی 
سال 2017 باشد. پس سه سال از زبان عربی عقبيم.

کـه بتـوان بـرای خوانـدن متـون مغرب عربـی )تونس،  يـم  ب( فاصلـۀ مکانـی. مـا هنـوز فرهنگ‌نامـه‌ای ندار
کـه قاعدتاً  کـرد؛ زيـرا در هميـن عربـی فصيـح  يتانـی، سـومالی( بـه آن مراجعـه  الجزايـر، مغـرب، ليبـی، مور
بايـد بيـن کشـورهای عربـی يکسـان باشـد، برخـی از کلمـات و اصطلاحـات مغـرب عربی با مشـرق عربی 

متفاوت است. 

هـ( فرهنگ تعابير
کار مترجمان می‌آيد. مترجم  کلمه نيايد. اين تعابير بيشـتر به  که بسـا در ذيل يک  منظور تعابيری اسـت 
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ی قواعـد يـا بـه طـور مکانيکـی معادل عربی فالن تعبير چه می‌شـود، اما گاهی  می‌توانـد حـدس بزنـد از رو
کار می‌برد. در زير چند نمونه را ذکر می‌کنم: می‌خواهد بداند يک عرب‌زبان اصيل چه تعبيری را به 

»علی شکل/في صورة«: به شکل

آنچـه در درجـۀ اول بـه ذهـن می‌آيد، »بشـکل« اسـت، امـا گاه مترجم می‌خواهد بدانـد عبارت ديگری هم 
بدين معنا هست يا نه.

جة«: سراغ يخچال می‌روند. 
ّ

هون إلی الثّل »يَتَوَجَّ
گـر هـم درسـت باشـد، ممکـن اسـت  ترجمـۀ مکانيکـی می‌شـود: »يذهـب«، امـا »يذهـب إلـی الثلاجـة« ا

کار رود. عبارت بهتری به جای آن به 
دينُ لک«: ممنون‌دار تو می‌شوم.

َ
»سَأ

يـاد دادن بـه سـرخ‌کردن غذاهـا )کـه مثاًل حتـی سـبزيجات را هـم سـرخ  ـغُ فيـه«: اهميـت ز
َ
هْـيُ المُبال »الطَّ

می‌کنند.(
»ترتيب الحَجْز«: نوبت‌گرفتن )برای دکتر مثلًا(

کالری دارد. کمتر از آن  يّةِ«:  عَرات الحرار  منه في السَّ
ُ

»أقلّ
يشه‌ام می‌رود/تا مغز استخوانم می‌رود. کردم سرما به رگ و ر وْصالي«: احساس 

َ
 إلى أ

ُ
»شَعَرْتُ بِبَرْدٍ يَمتَدّ

گوش‌هايش منگ است. ذُنِ«: احساس می‌کرد 
ُ
ةِ الأ

َ
»شَعَرَ بِضَغْطٍ علی طَبْل

فْـر«: دما حدود سـه درجـه زير صفر  »بحـدود«: حـدود. مثاًل »درجـةُ الحـرارةِ بحـدودِ 3 درجـاتٍ تحـتَ الصِّ
گفت: »حدود« بدون حرف جرّ. که نمی‌توان  است 

که به زيرزمين می‌خورد. ردابِ«: راه‌پله‌ای  رَج المُفضي إلی السِّ
َ

»الدّ
ة الکاملةِ والامتناعُ عن عصائرها«: بايد خود ميوه را بخورند، نه آب آن را. کهِ بالحَبَّ  الفوا

ُ
»يَلزمُ تَناوُل

»يُعانـي مِـن فَـرْط الـوزنِ«: دارای اضافـه‌وزن اسـت. البتـه معنـای اصلـی آن »از اضافـه وزن رنـج می‌بـرد« 
است، اما بسيار هم می‌شود »يُعانی« به معنای داشتن بيماری يا حالتی ناخوشايند است.

کاملًا خوب شده است. کردم  رتُ تَمامَ الشّفاءِ«: فکر  »تَصَوَّ
»أحصُلُ علی قياساتٍ صحيحةٍ«: اندازۀ صحيح دستم بيايد.

گوشت يک ساعت يا دو ساعت )همان طور( بماند. يم  »نَترُكُ اللحمَ ساعةً أو ساعتَينِ«: می‌گذار
کلِّ اعتبارٍ«: حفظ نظام از اوجب واجبات است. »حِفْظ النّظام فوقَ 

گونه‌ای از ادبيات پوچ‌گرا به نظر می‌آيد. »تَبدو في ظاهرِها نوعاً من أدب العَبَثِ«: به ظاهر 
»الحقيقةُ تَجرَحُ«: حقيقت تلخ است.

»أطِبّاءُ ممارِسٌ عامٌّ خِبرةَ 3 سنواتٍ«: پزشکان عمومی با سه سال سابقه.
گفت. »وفي شأنٍ ذي صلةٍ صَرّحَ«: در همين رابطه 

کلمات. کُميّات لفظية«: انبوهی از  »ترا
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 المَجاعةَ قادمةٌ«: همه بيش از نيازشان خريد می‌کنند، 
َ

كما لو أنّ كثرَ مِن احتياجاتِه  »والجميعُ يشتري أ
که قحطی شده/آمده است. انگار 

کثر من اللازم«: ورم/التهاب بيش از حد.18 »الالتهاب الأ
»و لم يُعرَفْ بعدُ علی وجه الدّقّة«:19 هنوز به طور دقيق معلوم نشده.

يتامينه‌کردن يد بالفيتامين«:20 و »التزو
بَ«: می‌تواند موجب/باعث/سبب »مِن شأنِها أنْ يُسبِّ

»بطبيعة الحال«: البته
»فاتح الشّهيّة«: اشتهاآور

/باسمِ«: حکم جلبِ ...
َ

/لـ/ضدّ بٍ بِحَقِّ
ْ
رةُ جل

َ
کّ

َ
»مُذ

کـه بنده نديـده‌ام جایی آمده باشـد. در  کثـر و حداقـل هـم اسـلوب‌های متفاوتـی بـه کار مـی‌رود  بـرای حدا
ذيل چند نمونه ذکر می‌شود:

کثر هفت سال ةً لا تَزيدُ علی/لا تزيد عن/لا تتعدّی 7 أعوامٍ«: مجازات زندان حدا
َ

جْنِ مُدّ »عُقوبةُ السَّ
کثر سن نِّ الأقصی«: بالا بردن حدا »رفعُ السِّ

کثر سه متر است. يا حدا »ارتفاعُها عن سطحِ البحرِ لا يَکثُرُ عن 3 أمتارٍ«: ارتفاع آن از سطح در
کثر  كثرِ«: عکس بايد جديد باشد و حدا »يَجِبُ أنْ تكون الصّورةُ حديثةً تَمَّ التقاطُها قبلَ 6 أشهُرٍ على الأ

گذشته باشد. شش ماه از آن 
کثر »قرضٌ عِقاريٌّ بحدٍّ أقصی«: وام مسکن حدا

کثر 4 ساعت کثرِ«: حد ا »4 ساعاتٍ علی الأ
کثر سی روز؛ ثين يوماً«: در ظرف حدا  مدّةٍ لا تتجاوزُ ثلا

َ
»خِلال

 
َ

کثر فهميده می‌شود. مثلًا »يُستَخدَمُ خلال حتی گاهی قيدی هم نمی‌آيد و بر اساس سياق معنای حد ا
کثر چهار هفته بعد از بازکردن استفاده شود. أربعةِ أسابيعَ بعد فَتْحِه«: حدا

کثر %1 کحدٍّ أعلی«: حد ا  %1«
ـرّيُّ مِـن 8 حـروفٍ وأرقـامٍ علـى الأقـل و 15 كحدٍّ أقصى«: پسـورد بايد حداقل از  »يَجِـبُ أنْ يَتكَـوّنَ الرّمـزُ السِّ

گـر افعـل تفضيـل دارای »الــ« باشـد، نبايـد همـراه با »مِن« بيايد، امـا اين غلطی رايـج در عربی معاصر   18. البتـه از نظـر قواعـد نحـو عربـی ا
ییم: الزائد عن اللازم. کنيم، بايد بگو گر بخواهيم اين عبارت را تصحيح  است. ا

 19. کلمة »بَعْدُ« در عربی معاصر فراوان به معنای »هنوز« و با ماضی منفی به کار می‌رود. در عربی قديم به جای آن، فعل ماضیِ منفی 
کار می‌بردند. در نتيجه عبارت بالا را چنين می‌گفتند: »و لمّا يُعرَفْ علی وجه الدقة«. مّا« به 

َ
با »ل

يسند، آن است که »و« در زبان عربی معادل »W« انگليسی است و برای حرف »V« معادل  يتامين« نمی‌نو  20. علت اينکه در عربی »و
ندارنـد. بـه عبـارت ديگـر هـر کلمـۀ عربـی کـه حـرف »و« داشـته باشـد، تلفظـی ماننـد کلمـۀ Wall انگليسـی دارد. حـال برای کاربسـت 
گزيـر از حـرف »فــ« اسـتفاده می‌کننـد. البتـه در قديـم از »فـاء« سـه نقطـه »ڤ« اسـتفاده می‌کردنـد.  تيـن کـه حـرف »V« دارد، نا کلمـه‌ای لا
يسـند. بنابرایـن مثاًل Visa در  کنـون همـان »فــ« را می‌نو چاپ‌هـای اوليـۀ المنجـد در بخـش اعالم فـراوان ايـن نـوع حـرف را دارد، ولـی ا

عربی »فيزا« نوشته می‌شود، Virus: فيروس، Volvo: فولفو.
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کثر 15 حرف و عدد تشـکيل شـده باشـد. يا راحت‌تر: پسـورد بايد حد اقل 8 و  هشـت حرف و عدد و حدا
کثر 15 حرف و عدد داشته باشد. حد ا

 عن عشْرةِ دنانيرَ«: حد اقل ده دينار
ُ

»لا تَقِلّ
که از اعتبار آن حد اقل  گذرنامه‌ای  کپی   سِـتّةَ أشـهُرٍ«: 

ُ
»صورةٌ مِن جوازِ سـفرٍ سـاري المفعولِ لمدّةٍ لا تَقِلّ

شش‌ماه مانده باشد.
نِّ الأدنی«: بالابردن حد اقل سن »رفع السِّ

هُ عن«: حد اقل سن او ...  سِنُّ
َ

 تَقِلّ
ّ

»أل
گلف حداقل يک بار ماهانه/در ماه ياضةِ الغولف على الأقلِّ مَرّةً شهريّاً«: انجام ورزش  »مُمارَسةُ ر

سبوعَينِ على أقلِّ تقديرٍ«: بهبودی بعد از عمل جراحی حد اقل دو هفته 
ُ
»يَستغرقُ التّعافي مِن العمليّةِ أ

طول می‌کشد.
کارمنـدان  ـفِ عـن خمـسِ سـنواتٍ«: دادن وام بـه 

َ
 خِدمـةُ الموظّ

َ
فيـن علـی أنْ لا تَقِـلّ

َ
»مَنْـحُ قُـروضٍ للموظّ

دارای حداقل پنج سال سابقه خدمت.
کحدٍّ أدنی«: حد اقل مدرکْ ديپلم ل العلميُّ دِبلوم  »المُؤَهِّ

اينک ترجمۀ دو جمله: 
کاهش وزن، 1 سال به طول عمر اضافه شده است«. کيلوگرم  ـ جملۀ »به ازاء هر 4 

کلِّ 4 کجـم مـن نقصٍ في   
َ

گـر ترجمـة مکانيکـی شـود، چنيـن می‌شـود: »تُـزاد سـنةٌ إلـی طـول العمـرِ حيـال ا
الوزن«، اما يک فرد عرب‌زبان اصيل يا به اصطلاح انگليسی Native چنين ترجمه می‌کند: »يزدادُ العمرُ 

کم من الوزن الزائد«. سنةً واحدةً مقابلَ فقدانِ 4 
کافی مايعات به خصوص آب به ويژه هنگام صبح و ناشتا«. ـ جملۀ »مصرف 

ک کاف للسوائل و علی الخصوص الماء خاصةً لدی الصباح و علی الريق« ترجمة مکانيکی: »استهلا
کافية من السوائل وخاصةً الماء خصوصاً في الصباح و علی الريق«. کمّيّة  ترجمة بهتر: »تناول 

در پايان توفيق هر چه بيشتر نويسندۀ محترم را از خداوند منّان خواستارم.


